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مثل یک قصه �
یکــی از مهمتریــن فیلم‏های جنگی در ســینمای ایران 
که قصــه‏ای ضدجنگ دارد و کمتر مــورد توجه مخاطبان و 
منتقــدان قرار گرفته اســت، فیلم »مثل یک قصه« خســرو 
ســینایی است. خســرو ســینایی پس از ســاخت »عروس 
آتش« بار دیگر به جنوب می‏رود تا یکی دیگر از واقعیت‏های 
اجتماعی آن دیار را به تصویر بکشــد؛ اما نه واقعیتی بومی 
و درون‏فرهنگــی که حادثــه‏ای بیرونی و هولنــاک در تاریخ 
معاصر سرزمین ما که البته زخم جغرافیایی آن نیز در جنوب 
گرم و ســوزان به یادگار مانده اســت، گویی آنجا جغرافیایی 
است که به تاریخ معاصر ما استحاله یافته است. سینایی نیز 
تحت شــرایط فرهنگی جدید، ژانر جنــگ و دفاع مقدس را 
برای فیلم خود برگزیده اســت و »مثل یک قصه« را در بستر 
مناسبات انسانی جنگ روایت می‏کند. فیلم، سرگذشت سه 
نظامی عراقی است که در خاک ایران گرفتار شده‏اند، راه را 
گم می‏کنند و به خانه‏ای می‏رسند که یک پیرمرد ایرانی )که 
متولی امامزاده است( با نوه‏اش در آنجا ساکن است. همسر 
پیرمرد به شهر رفته و پسرش نیز در جبهه حضور دارد. او که 
چشــم‏انتظار فرزندش بود که به جنگ با دشمن رفته، اینک 
دشــمن را در خانــه خود می‏بیند و حالا اوســت که در خانه 
خویش به اســارت آنان درآمده است. دشمنی که اسلحه در 
دست دارد و زخمی و خشــمگین است و هرگونه خشونت، 
غارت و رفتار ضدانســانی را با منطق جنگ توجیه می‏کند. 
یکــی از آن ســه‏ نفر، فرمانده زخمی و خشــمگینی اســت 
که حتی به ســرباز خود نیز رحم نمی‏کنــد و با یکی از آنان 
رفتاری خشن و پرخاشــگرانه دارد؛ اما دیگری که مصلحت 
را در تحمل این خشونت به‏خاطر وضعیت جنگی می‏داند، 
فرمانــده را همراهی می‏کند. نگرشــی که هرگونه شــیوه و 
کنش حیوانی و ضدانسانی را به‏دلیل موقعیت جنگی تایید 
می‏کند و بــر منطقی ماکیاولی که هدف، وســیله را توجیه 
می‏کند، بنا می‏شود. »مثل یک قصه« روایت جنگ نیست، 
قصــه آدم‏های جنگ اســت کــه هویت و درونمایه انســانی 
خویش را در این وضعیت دشوار برملا می‏کنند. زیباشناسی 
ارتباط انســانی همواره در کنتراســت موقعیــت، اثرگذاری 
بیشــتری دارد. در این پارادوکس زبانی، تاریخی و سیاسی 
که میان خــودی و غیرخودی و دوطــرف جنگ که هرکدام 
دیگری را دشــمن جان خویش می‏داند و روابط انســانی‏ای 
که میان نوه پیرمرد و ســرباز دشــمن برقرار می‏شود، زیباتر 
و عمیق‏تر از دوســتی‏های متداول اســت. اینجا مرز دوست 
و دشــمن، جغرافیا و زبان و تاریخ نیســت که تنها انسانیت، 
معیار با هم بودن اســت. در این رابطــه اخلاقی و رویکردی 
انسانی، ســرباز عراقی خود دوست و دشمن را برمی‏گزیند 

و با حذف نگرش ایدئولوژیک، تفنگ روی خودی می‏کشــد 
که غیرخودی را به اسارت مبتذل و حیوانی خویش درآورده 
و حتــی به بُز کــه ابزار معیشــت و نماد هســتی اجتماعی 
پیرمرد و نوه‏اش اســت هم رحم نمی‏کند. این ســرباز خوبِ 
دشمن به ظلمی که هم‏رزمانش بر پیرمرد و نوه‏اش می‏کنند 
برمی‏آشــوبد؛ از غــذای آنــان نمی‏خورد، به کســی تعدی 
نمی‏کند )درواقع به سفارشــاتی که در دینش درباره اســیر 
شده، عمل می‏کند( و درنهایت به روی آنان اسلحه می‏کشد 
و جان‏شــان را می‏گیرد. بزرگترین منطق مبارزه او انسانیت 
است. این تنها معیار انسان‏بودن است که دوست و دشمن را 
برای او تعریف می‏کند. زیباترین وجه این اومانیسم معنایی، 
جایی اســت که ســرباز و کودک بر ســر قبر پیرمــرد فاتحه 
می‏خواننــد و تنها اینجاســت که هم‏زبــان )و البته همدل( 
می‏شــوند و درواقع حــرف هم را می‏فهمند و چه زیباســت 
زمانــی که زبان دوســت و دشــمن یکی می‏شــود. خســرو 
ســینایی در پس »مثل یک قصه« به‏طــور تلویحی از طریق 
این ســنخیت انســانی ایدئولوژیک به طرح فلســفه جنگ 
می‏پــردازد و مخاطب را به تأمل دربــاره آن ارجاع می‏دهد و 
درنهایت انســانیت را فراتر از تفاوت و تعارض اعتقادی قرار 
می‏دهــد و از آن دفاع می‏کنــد. »مثل یک قصه« گرچه یک 
فیلم جنگی اســت، اما درباره جنگ نیســت. شما در آن از 
تــوپ، تانک و خمپــاره چیزی نمی‏بینیــد و تفنگ، خنجر، 
انفجــار، عراقی و دیگر نشــانه‏های جنگی در آن در خدمت 

روایت انسانی فیلم قرار می‏گیرد.

طبل بزرگ زیر پای چپ  �
»طبــل بزرگ زیــر پای چپ«، یکــی دیگــر از فیلم‏های 
متفاوت جنگی و دفاع مقدســی در این لیســت است که به 
ایده‏های ضدجنــگ می‏پردازد. فیلم اثــری موقعیت‏محور 
است و با سه بازمانده از گروهان ارتش ایران همراه می‏شود. 
همه‏ی آنچــه در ایــن فیلم اتفــاق می‏افتــد، در خاکریزی 
می‏گذرد و فیلمســاز باتوجه به فضا و لوکیشــن محدودش، 
روایتــی جــذاب را تحویل‏مان می‏دهد. این ســه نفر تشــنه 
هســتند و گیر افتــادن در ایــن موقعیت کلافه‏شــان کرده 
اســت. فیلمســاز در این شرایط به شــخصیت‏هایش اجازه 
می‏دهــد تا مخاطب را با پوچی جنگ آشــنا کننــد و او را به 
تفکــر وادارنــد. طبل بزرگ زیــر پای چپ، نشــان‏دهنده‏ی 
ناراحتــی هر دو طرف درگیری از جنگ اســت، گویا در این 
شــرایط زمان از حرکت ایستاده است و شخصیت‏ها در یک 
آخرالزمانــی تکان‏دهنده گیر افتاده‏اند و تنها چیزی هم که 
حس می‏شــود، تنهایی، بیهودگی و طعم تلخ کشتار است. 
فیلم روی واقعی جنگ را نشــان می‏دهد و لحن تلخ‏اش نیز 

تماشاگر را دربر می‏گیرد. فیلمساز در این اثر برخلاف بیشتر 
آثار جنگی ایرانی، اثر خود را روی عناصر سبک روایی سوار 
می‏کنــد و به نمایش و پرداخت اکشــن و زدوخورد اهمیتی 

نمی‏دهد.

اتوبوس شب �
»اتوبوس شــب« کیومرث پوراحمد هم نگاهی انسانی 
و فراجنگــی به جنــگ و مناســبات آن دارد و دغدغه‏های 
انســانی را در دل ضدانســانی‏ترین حادثــه تاریــخ پــی 
می‏گیرد! )نگرشــی که ســال پیش در فیلــم »طبل بزرگ 
زیر پای چپ« نیز حاکم بود(، روایتی که بیشــتر به مسائل 
مشترک فرهنگی، انسانی این تقابل انسانی توجه می‏کرد 
و آدم‏های جنگ را نه انســان‏های اسطوره‏ای که آدم‏های 
زمینــی واقعــی می‏بیند. روایتــی که قرار اســت با ارجاع 
مخاطب نسبت به فلســفه و انسان‏شناسی جنگ، نفرتی 
بنیــادی درباره این اتفــاق تلخ برانگیزاند تــا قبیله، خون 
و سیاســت، معیــار انتقــام و واکنش آدمی نشــود. زمانی 
کــه راننده مینی‏بــوس نامه‏ای از پدر کــودک که به جنگ 
با دشــمن رفته اســت، مــی‏آورد و بــرای او می‏خواند، بر 
انتقام خــون پدر به‏عنوان مهمترین وصیت به فرزند تاکید 
می‏شــود؛ اما پســر نمی‏تواند به روی دشــمنش اســلحه 
بکشــد و انتقام بگیرد که بیشترین دوستی را با او داشته و 
به‏خاطرش هم‏رزمانش را از پای در آورده است. او به‏جای 
آن‏که جانش را بگیرد، تلاش می‏کند تا با آوردن طناب، او 
را از دل مرداب بیرون بکشد و نجاتش دهد که دیر می‏رسد 
و سرباز عراقی درون باتلاق غرق می‏شود. کودکی که قرار 
بود انتقام پدر را از دشــمن بگیرد، اینک به‏خاطر از دست 
دادن او گریه می‏کند و دوربین با نمای بالا از این وضعیت 
و نمایــش زیبایــی یک رابطه انســانی به پایان می‏رســد و 
ای‏کاش فیلم با سکانســی به پایان می‏رسید که کودک در 
حال نی‏زدن با همان نی‏ای بود که ســرباز عراقی ســاخته 
بود. ســازی که همواره از جدایی‏ها، نفرت‏ها و دشمنی‏ها 
شــکایت می‏کند و صدای درد مشــترک میان آدم‏هاســت 
که با ســوزی جانگداز به فریاد می‏آید! فیلم سیاه و سفید 
پوراحمــد، رابطــه جــذاب و نامتعارفــی را بین دو ســوی 
یــک جنگ برقــرار می‏کند؛ جایی که یــک نوجوان و یک 
راننده با وجهه دیگری از »دشــمن« روبه‏رو می‏شوند که با 
شنیده‏های آنها متفاوت است. فیلمساز نگاهی انسانی بر 
سرتاسر اثر می‏گستراند و تن به کلیشه‏های رایج نمی‏دهد؛ 
جایی که قهرمانش با گریه می‏پرسد: »چرا می‏کُشیم؟« و 
ســرباز عراقی اشاره دارد: »من احســاس دارم، من شعور 

دارم، من انسان هستم.«

دکه

 »دعوا نکنیم«
کلیدواژه گذار مراوده‏ای
معرفی شماره 91 مجله »اندیشه پویا«

شــماره مردادماه 1403 »اندیشــه پویا«، بیــش از هر 
چیز شــماره‏ای درباره انتخابات 1403 است. به همین 
دلیــل هم طــرح هادی حیــدری از پزشــکیان بر جلد 
مجله نقش بســته و جمله معروف او خطــاب به زاکانی 
)تا آخرش می‏مونی دیگه؟( نیز بالای آن درشت نوشته 
شــده اســت. عباس عبــدی در مصاحبــه مفصلش با 
رضا خجســته‏رحیمی ابراز داشــته که مشارکت پایین 
در انتخابات 1403 را باید شکســتی برای همه ازجمله 
اصلاح‏طلبــان قلمــداد کرد. همــو در ادامــه از حیرت 
خود پس از دریافتن میزان مشــارکت در دور اول گفته؛ 
احساس شکســتی که او را تا 48 ســاعت در شوک فرو 
برده است. از نظر عبدی، مهمترین رسالت پزشکیان که 
می‏تواند او را بر فراز ستارخان و باقرخان قرار دهد، »ایجاد 
تفاهم« است؛ امری که به نظرش نشانه‏هایی از آمادگی 

نظام نیز برای آن وجود دارد.
در همین زمینه ســردبیر مجله نیز به لــزوم »گذار از 
طریــق مراوده« و عبــور از »صلح مســلح« پرداخته و با 
ذکر تجربه گذار به دموکراسی در اسپانیا در دهه 1970 
و پس از مرگ فرانکو، اســپانیا را نمونه موفقی از یکی از 
نادرترین گذارهای دموکراتیک در جهان دانسته است. 
خجســته‏رحیمی از این مثال تاریخی استفاده کرده تا 
بگوید در انتخاب پزشکیان به ریاست‏جمهوری، آن‏هم 
در شرایطی که بحران‏ها انباشته شده‏اند، نشانه‏هایی از 
تمایل به گذار از طریق مراوده مشهود است. با این همه، 
این ســنخ از گذار نیازمند اراده جدی سیستم سیاسی 
به اصلاح امور از یک‌سو و کنار گذاشتن استراتژی‏های 
انقلابی در اپوزیســیون در سوی مقابل است تا از خلال 
تعامل و همکاری نظام و اپوزیســیون، سیاســتمدارانی 
چون ســوآرز در اســپانیا و پزشــکیان در ایــران بتوانند 
اقداماتی ملموس و امیدبخش و راهبردهایی اعتمادزا و 

گره‏گشا را به بوته آزمون بگذارند.
در بخــش پــر و پیمــان دیگــری، »اندیشــه پویا« 
پرســش‏هایی درباره بازیگران اصلی کمپین پزشکیان، 
تیپ سیاسی و شخصیتی او، ویژگی اصلی عصر جدید 
)پس از دموکراتیزاسیون دوره اصلاحات و نرمالیزاسیون 
دوره اعتدال( و امکان موفقیت پزشکیان در جلب بلوک 
تحریم‏کننــدگان  از جعفــر خیرخواهان، نفیســه آزاد، 
علیرضا رجایــی، ابوالفضل دلاوری، احمــد زیدآبادی، 
رحمــن قهرمانپور، نفیســه آزاد و حمیدرضا جلایی‏پور 
پرسیده اســت. نام ظریف در اکثر پاســخ‏ها به پرسش 
اول دیده می‏شــود، اما برخی از زهرا پزشــکیان، هادی 
خانیکی، محمد خاتمی، عباس عبدی و علی پیرحسینلو 
)ستاد محلات( نیز نام برده‏اند. جز این، پاسخ زیدآبادی 
به‏کلی متفاوت از دیگران است: »مردم آذربایجان و غرب 
ایران، مصطفی پورمحمدی و سعید جلیلی«. در همین 
بخش محمدعلی مجتهدی، پزشــکیان را »پوپولیست 
صادق« نامیده و انتظار اول از او را کاهش شــکاف میان 
دولت و ملت دانسته است. از نظر مجتهدی چنین امری 
از طریق رسیدن به یک توافق استراتژیک بر سر تصمیم 
بزرگ و تبدیل این توافق به برنامه سیاســی و اجتماعی 
مقــدور خواهد شــد. جواد کاشــی نیز در این شــماره 
یادداشتی دارد با نام »پزشکیان، سفر و سکونتگاه« که در 
آن با استفاده از تمثیل سفر و سکونت، به حیات سیاست 
در ایران پرداخته. کاشــی می‏گوید، تاکنون ما بیشتر به 
سیاست به شکل سفری نگریسته‏ایم که در آن مردم باید 
پشت سر راه‏بلدی حرکت کنند؛ سفری که هربار مسیری 
نو را پیش می‏نهد.  در متن کاشی درباره نسبت پزشکیان 
و جنبش مهســا هم اشــاراتی وجود دارد: »باورکردنی 
نیســت اما من خیال می‏کنم پزشکیان دریچه‏ای است 
به سمت سپهری که جنبش مهســا از سیاست انتظار 
داشــت. آن جنبش فهمی زنانه از سیاســت داشــت و 
همه‌چیز را در خدمت بقا و تداوم جست‌وجو می‌کرد. آنها 
که سعی کردند رهبری این جنبش را به دست بگیرند، 
قطار آورده بودند و می‏خواســتند جوانان آن ســالیان را 
سوار قطار خود کنند، اما نتوانستند. انتظار آن جنبش از 
سیاست، با قطار و سفر نسبت نداشت. آن جنبش برآمده 

از بیهودگی سیاست سفر بود.«

خبرنگار گروه فرهنگ
فرزاد نعمتی

1- نمایش آثار سبک در حوزه دفاع مقدس که تماشاگر جوان را پس می‏زد.
 2- نمایــش چندین‏بــاره آثار قدیمــی از تلویزیون که به‌دلیل نبــود اعتبارات کافی 

انجام می‏گرفت. 
امــا از آنجایی کــه تقاضا عرضه خود را پیدا می‏کند، نســل‏های بعدی حتی با وجود 
تخریب‏هــا به دنبــال درک حقیقت دفاع مقدس هســتند. خلاقیــت در روایت می‏تواند 
دریچه‏های نگاه به جنگ را گســترش دهد. بهره‏گیری از اتفاقات روزمره در کنار جنگ، 
یکــی از عرصه‏های جــذاب در روایت جنگ محســوب می‏شــود. به‌عنــوان مثال فیلم 
»پالایشگاه« به فعالیت کارمندان شــرکت ملی نفت در دوران جنگ پرداخته است. این 
افراد در خط‌مقدم نبودند، اســلحه نداشتند و به‌صورت تن‌به‌تن با دشمن نمی‏جنگیدند 
اما اگر آنان نبودند ضربه مهلکی به جنگ وارد می‏شــد. این فیلم به فعالیت این افراد در 
ســاماندهی مردم در پمپ بنزین، ساخت بنزین در شرایط جنگی و خارج کردن بیش از 
ســه میلیارد دلار تجهیزات از آبادان در شرایط محاصره می‏پردازد. فیلم »آبادان1160« 
تلاش کارمندان رادیو نفت آبادان را نشــان می‏دهد که در شــرایط جنگی به‌جای خروج 
از شــهر و نجات جان‏شــان، به کار در رادیو ادامه می‏دهند و به مردم روحیه و اطلاعات 
لازم را می‏دهند و در این راه به شــهادت می‏رســند. اقبال به این فیلم‏ها نشــان می‏دهد 
که باید راه روایت را آموخت، زیرا هر نســلی زبانی دارد که اگر با آن زبان گفت‏وگو نشود، 
دریچه مفاهمه و همدلی بسته می‏شود. شاید امروز روایت افراد عادی بیش از قهرمانان 
بتواند آن گوهر همبســتگی را متجلی کند و اکنون زمان پرداختن به افرادی اســت که 
تاکنون در این حلقه مفقوده بوده‏اند. شــاید اکنون لازم اســت نمایشی از همه عرصه‏ها 
و همه افراد به‌مثابه انســان‏های ارزشــمند بــه نمایش درآید تا همه جلــوه‏گاه فداکاری 
برای سرزمین‏شــان باشند؛ از شهدای گرانقدر تا همگانی که در اجتماع برای ایران گام 

برمی‏دارند، زیرا هدف تنها یک‌چیز است؛ حفظ سرزمین مادری، ایران.

»مثل یک قصه« 
روایت جنگ نیست، 
قصه آدم‏های جنگ 

است که هویت و 
درونمایه انسانی 
خویش را در این 

وضعیت دشوار برملا 
می‏کنند. زیباشناسی 

ارتباط انسانی 
همواره در کنتراست 
موقعیت، اثرگذاری 

بیشتری دارد. در 
این پارادوکس 

زبانی، تاریخی و 
سیاسی که میان 

خودی و غیرخودی 
و دوطرف جنگ 

که هرکدام دیگری 
را دشمن جان 

خویش می‏داند و 
روابط انسانی‏ای که 

میان نوه پیرمرد و 
سرباز دشمن برقرار 

می‏شود
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